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آتش بس

در روزهــای پس از انتخابــات، مجموعه اتفاقاتی 
در بستر سیاســی کشــور رخ داده که به نظر می رسد 
حمایت مردمی از رئیس جمهــور منتخب را افزایش 
داده اســت. با پذیــرش چنین پیش فرضــی، می توان 
دلایلــی برای ایــن پدیده یافت و چرایــی و چگونگی 
افزایش حمایت مردم از آقای روحانی را در چند هفته 

اخیر بررسی کرد: 
نکتــه اول که نمی تــوان از آن غافل بود، تشــدید 
دوقطبــی به وجود آمــده در جامعه اســت. با وجود 
توصیه های مســئولان نظام مبنی  بــر آنکه انتخابات 
نباید به دو قطبی شدن جامعه دامن بزند، شاهدیم که 
بعد از انتخابات ۲۹ اردیبهشت  سال جاری، بی حرمتی 
و بی اعتنایی به رأی مردم از ســوی برخی، در تشــدید 
فضای دوقطبی کشــور نقش مهمی داشــته اســت؛ 
گویی این افراد نمی دانند مردم بر اساس استدلال های 
خود دســت به انتخابی زده اند و - درســت یا غلط- 
امیدوارند که این انتخاب باعث رسیدن به راه حل های 
منطقی برای مشــکلات جدی آنها شود. بر این اساس، 

توهین به فرد منتخب، توهیــن به انتخاب مردم و در 
نتیجه توهین به جمعیت  میلیونی است که به او رأی 

داده اند. 
مســئله دومی که نمی توان از کنــار آن بی تفاوت 
گذشــت، بحث تهدیدات خارجی است. وضع جهان 
و منطقه به شــدت خطرناک است و طبیعی است که 
مردم نگران مســائل و اتفاقاتی باشــند کــه اکنون در 
خاورمیانه در حال رخ دادن اســت. ائتلاف عربســتان، 
سیاســت گذاری های ترامپ، جنگ در عراق و... همه 
و همه به افزایش نگرانی مردم از سرنوشــت سیاسی 
کشــور منجــر شــده؛ به ویژه آنکــه به نظر می رســد 
دیوانــه ای بــه نام ترامــپ، ســعی دارد بحران هایی 
در خــارج از مرزهــای کشــور خــودش ایجــاد کند. 
راه حل هــای ایران در برابر چنیــن تهدیداتی، می تواند 
با وجود مشــترکاتی بین گروه ها و جریان های مختلف 
سیاسی کشــور، تفاوت هایی نیز داشته باشد؛ اما دفاع 
از تمامیت ارضی و امنیت کشــور، برای مردم از همه 

چیز مهم تر است. 
نگاهی به مســائل چنــد هفته اخیر، نشــان از آن 
دارد که مردم مســئولیت اجتماعی بیشتری نسبت به 
پیشین احساس می کنند  ریاست جمهوری  دوران های 
و تبلــور آن را در حمایــت از رئیس جمهــور منتخب 
کشــور می بیننــد. در نــگاه اول، دوران حاضر ما را به 

یاد چهار ســال نخســت دولت اصلاحات می اندازد؛ 
اما واقعیت آن اســت که در آن دوره، مردم با انتخاب 
دولت، نمایندگان مجلس و نمایندگان شــورای شهر، 
حل مسائل را به دست مجموعه ای از سیاست مداران 
کشور سپرده بودند؛ در حالی که این بار وضع به گونه ای 
دیگر است. احساس مسئولیت، این درک و باور عمیق 
را در جامعــه به وجــود آورده که صرف شــرکت در 
انتخابات کافی نیست و همراهی با دولت برای بهبود 
شرایط و حل مشکلات – به ویژه در شرایطی که در بالا 
توصیف شد- نیاز امروز جامعه ای است که به آشتی و 
همراهی همه گروه ها و جریان های فکری می اندیشد. 
اگــر در دوم خرداد مردم تصــور می کردند با رأی 
خود می توانند علاوه بر توسعه کشور، در مسیر حذف 
جریان سیاســی مقابل گام بردارند، اکنون واضح شده 
است که هیچ کدام از دو طرف را نمی توان حذف کرد 
و تنها راهکار برای رســیدن بــه نتیجه ای بهتر،  ایجاد 
یک آشــتی ملی با در نظر گرفتن حداقل تفاهم ها میان 
دو سوی این منازعه اســت. از یاد نبریم در کنار چنین 
درک و بینشــی که در جامعه ایجاد شده است، برخی 
از اصولگرایان هم تلاش هایــی را برای رفع دوقطبی 
به وجود آمده آغــاز کرده اند و از حداقــل تفاهم های 
موجــود برای حضــور در کنار مردم و بــه  نفع بهبود 

شرایط کشور استقبال می کنند. 

مردم حامی رئیس جمهور منتخب هستند  آقا خانه دارید؟

دیروز زنگ زدم بنگاه و گفتم: خانه دارید؟ �
گفــت: نه، داشــتیم، دادیم بــه اولي و بعد 

قاه قاه خندید و بعد گفت: مجردي؟
گفتم: چطور؟

گفت: اي شیطون... بد نگذره کلك.
گفتم: همه مســئولان ناراحت هســتند که 

جوان ها مجردند، شما چرا خوشحالي؟
گفــت: زاویه دید مســئولان غلطــه... خب 
حــالا بگو ببینــم خونه مجردي واســه زندگي 

مي خواي؟
گفتــم: حالا مجردها هیچــي، خانه برا چي 

مي خواهند آدم ها؟ 
گفت: ما آدم ها فکر مي کنیم واســه زندگي 
مي خواهیــم، اما شــما مجردها واقعا واســه 
زندگــي مي خواهید؛ یعني آن کاري که شــما 
مي کنیــد زندگي اســت، واســه ما کــه زندگي 

نیست.
گفتم: ممنونم من را با جهان بیني تون آشــنا 

کردید، ولي من مجرد نیستم.
گفــت: زکي، پس تو هم کــه از بین رفتي و 

قاطي مرغ ها شدي.
گفتم: خیلي ممنون از تبریکتون.
گفت: حالا شغلت چیه داداش؟

گفتم: روزنامه نگار.
گفت: اوخ اوخ... کاش همون مجرد بودي! 
مجــرد بهتــر از روزنامه نگاره. مجرد شــلوغي 
کند، فوقش همســایه ها زنگ مي زنند ۱۱۰، اما 
روزنامه نگار شلوغي کند، مدعي العموم مي آید 
دم در! در ضمن مجرد را بگیرند فوقش برنامه 
«در شــهر» نشــان مي دهد، اما روزنامه نگار را 
۲۰:۳۰ و بي بي سي نشان مي دهد ... نه آقاجان، 

براي روزنامه نگار خانه نداریم.
گفتــم: الان من چــي کار کنــم، صاحبخانه 

جوابم کرده؟
گفــت: بــه نظر مــن کــه اول از همــه از 
روزنامه نــگاري اســتعفا مي دهــي، بعــد هم 
طلاق مي گیري و مجرد میشــي، بعد باافتخار 
برمي گــردي اینجــا و میگي من یــه مجردم و 

خونه مي خوام. من هم میگم مخلصتم.
این داستان ادامه دارد...
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کارتون خواب

واقعا شمال نزدیک تره؟ 
مهزاد الیاســی: روی نقشــه ممکن اســت چندان 
به چشــم نیاید اما می توان با ماشــین یا اتوبوس در 
فاصله کمتر از پنج ساعت از تهران به غرب اصفهان 
رسید و وارد منطقه ای شگفت انگیز در ایران شد. به 
غیر از این، انتخاب مســیر کاشــان، شاهرود، دماوند، 
قزوین یا تفرش برای کســانی کــه قصد ندارند زمان 
زیــادی در جاده هــا صــرف کنند معقــول به نظر 
می رســد. برای مســیرهای طولانی تر هم کردستان 
و طبیعــت فوق العاده اش هســت یا آثار باســتانی 
بی نظیر آذربایجان غربی و از طرفی شهرهای جنوبی 
خراســان رضوی و فرهنگ غنی موسیقی و شعرش. 
بــا این حال در ایام تعطیل، هنــوز انتخاب چندین و 
چندباره  هزاران مســافر تهرانی و غیرتهرانی شمال 
ایران اســت؛ آن هم با وجود حجم سنگین ترافیک 
اتوبــان کرج- تهــران، جــاده قفل  شــده چالوس، 
بسته شــدن مســیر بعضی از شــهرهای مازندران و 
غلغله جمعیت در کنار ساحل، به قیمت تخریب و 
آلودگی قسمت زیادی از طبیعت. «چرا دوباره گیلان 
و مازندران؟» این سؤال را گاهی از دوستانم که برای 
چندمین بار راهی ویلایی در شمال هستند،  می پرسم. 
ذات جواب ها احتمالا با جواب کسانی که کنار اتوبان 
قلیان  می کشــند، در جاده  چالــوس ویراژ می دهند، 
صدای موسیقی پاپ ایرانی از باندهایشان بلند است 
و با ســروصدا اصرار دارند به خودشان و دنیا خیلی 
خوش بودن شان را نشان دهند،  فرق چندانی ندارد؛ 
گیرم نوع موسیقی و شوخی هایی که به آن می خندند 
متفاوت باشد. زمانی بود که می شد حجم جمعیت 
در حال رفت یا برگشــت را حــدس زد و با توجه به 
آن به ســمت شــمال حرکت کرد اما دو، سه سالی  
اســت که هیچ حدس و گمانی نمی تواند شما را از 
ترافیک قفل شده ۱۲،۱۰ساعته در ایام تعطیل مصون 
نگه  دارد و با این حســاب اســتدلال «آخه شــمال 
نزدیک تره» هم چندان منطقی به نظر نمی رسد. اگر 
دلایل سفرمان جنگل  و رودخانه نوردی، چادرزدن در 
مناظر بی نظیر مازندران، امکان شناکردن در رودخانه 
و دریا، پیاده روی و اســتفاده از سکوت طبیعت برای 
تمدد اعصاب باشــد قابل درک اســت،  اما بیشــتر 
اوقات تصویری که از «خوش گذراندن» در ســفر به 
شــمال ایران داریم،  می تواند در خانه های خودمان 
نیز اتفاق بیفتد و لازم نیســت به خاطرش این همه 
راه بکوبیم و به کیپ تا کیپ انبوه ماشین های اتوبان 
کرج و جاده شــمال بپیوندیم و طبیعت این قسمت 
از کشــورمان را با هجوم بی امــان در ایام تعطیل به 
تخریب بکشانیم. در ایران قدمت سفرهای چندروزه 
به قصد خوش گذرانی به ۳۰ ســال هم نمی رســد. 
پیش از آن معمولا سفرهای سنتی از صبح تا غروب 
به روســتاها و مناطــق خوش آب وهــوای اطراف 
شــهرها محدود می شــد و ســفرهای چندروزه به 
زیارت یا دیدن اقوام در شــهرهای دورتر می گذشت. 
شمال ایران کشف طبقه متوسط شهری تهران بود. 
نتیجه این کشــف علاوه بر رشــد قارچ گونه ویلاها، 
ساخته شدن زیرساخت های مناسب توریسم و آزادی 
عمل بیشتر مســافران در محیط بازتر شمال بود. اما 
امروزه به نظر می رســد زمان تغییر «ترجمه ســفر 
به معنی شــمال رفتن» فرا رســیده باشد. درست به 
همین دلیل طبقه متوسط شهری در حال کشف نوع 
دیگری از سفر به مقصدهای متفاوتی است؛ ازجمله 
ســفر ارزان قیمت با کوله پشــتی به قصد دیدن آثار 
باستانی نه چندان معروف شهرهای کوچک، تمایل 
برای دیدن موسیقی، بازار، غذا و مراسم محلی نقاط 
مختلف ایــران، اکوتوریســم، هیچهایک، کمپینگ و 
حتی آف رود در کویر. می توان آرزو کرد تا جاافتادن و 
همه گیرشدن انواع دیگری از سفر به مقاصد دیگری 
در ایران و ساخته شــدن زیرســاخت های مناســب  
توریســم در این مناطق، از طبیعت مازندران و گیلان 
عزیز برای نســل های آینده چیزی باقــی بماند و از 
حجم ماشــین هایی که به این قسمت از کشور روانه 

می کنیم، کمتر شود. 
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یادداشت

۹۶/۴/۱۰ گزارشــی از زبان آقای علــی نوذرپور 
از کارشناســان خبره و باســابقه مدیریت شهری در 
روزنامه «شــرق» منتشر شــد که موجب تعجب و 
شگفتی شد. براســاس این گزارش با برکناری آقای 
نوذرپور از ســمت معاونت ســازمان شهرداری ها 
در ۹ ماه گذشــته، مجموعه مطالعات و تلاش های 
صورت گرفته برای رفع مســائل و مشکلات مدیریت 
کلان شهرها در دولت یازدهم که از سال ۱۳۹۲ آغاز 
شــد و در قالب لایحه مدیریت واحد شــهری پس 
از تصویب هیئت دولت برای بررســی کارشناســی 
به کمیســیون های کارشناســی ارجاع شده بود، در 
غیاب مدیریت آقای نوذرپور متوقف شده است. این 
گزارش حاکی اســت که ظاهرا وزارت کشور انگیزه 
لازم برای تداوم این مطالعات و ارائه آن به مجلس 
شورای اســلامی و پیگیری و اجرای قانون مصوب 

را ندارد. 
صاحب این قلم با توجه به تجربه و سابقه خود 
در مدیریت شــهر تهران به ویژه در یک سال اخیر با 
ارائــه یادداشــت ها و انجام گفت وگو ها کوشــش 
کرده است ضمن ارائه ســوابق مطالعات مدیریت 
واحــد شــهری در دو ســال اول بعــد از انقلاب و 
تجربه جهانی در اداره شــهرها۱ ضرورت و اهمیت 
اجرائی شــدن ایــن لایحــه را برای حل مشــکلات 
اساسی دولت و کوچک شــدن آن از طریق سپردن 
کار مــردم به دســت مــردم، مطابق مفــاد اصول 
قانون اساســی، مورد تأکید قــرار دهد. اینک که در 
آســتانه شــروع به کار دولت دوازدهم و پنجمین 
دوره شوراهای شهری هستیم، با توجه به تعهدات 
دولــت در قبال مطالبات برحق مــردم و همچنین 
انتظاراتی که شهروندان از شوراهای منتخب خود 
با گفتمان اصلاحات دارند، ضروری اســت با انجام 
تغییرات لازم در مدیریت وزارت کشور، مدیرانی که 

به اجرای تحولات ســاختاری در مدیریت شهرها و 
روستاهای کشور باور داشته باشند، انتخاب شوند تا 
پاسخ گویی به این مطالبات برحق مردم امکان پذیر 

شود. 
همان گونه کــه قبلا در یادداشــت های متعدد 
ســاختار  اصــلاح  اســت؛  شــده  داده  توضیــح 
مدیریت شــهرها یک ضــرورت اجتناب ناپذیر برای 
ساماندهی وضعیت آشفته مدیریت شهرها به ویژه 
کلان شهرهای کشور است. بررسی ساختار مدیریت 
شــهرهای کشــورهای توســعه یافته و همچنیــن 
کشــورهای درحال توســعه به وضوح این واقعیت 
را نشــان می دهند و جای هیچ گونه تأملی را باقی 
نمی گــذارد. بدیهی اســت این اصلاح ســاختاری 
ضرورتا باید بــا برنامه ریزی و به تدریج صورت گیرد 
و در این امر همکاری همه نهادها و دســتگاه های 
اجرائی کشور به ویژه وزارت کشور، دولت و مجلس 
شــورای اســلامی و همچنین پیگیری و همکاری 
نزدیک شــوراهای اسلامی کلان شهرها و شوراهای 

استان ها ضروری است. 
مردم نهــاد  ســازمان های  مدنــی،  نهادهــای 
(سمن ها)، رســانه ها و احزاب و گرو ه های سیاسی 
نقش مؤثری در پیگیری اجرای این مطالبات مردمی 
و انجــام اصلاحات ســاختاری در بافــت دولت و 
سپردن کار مردم به دست مردم به صورت قانونمند 

در شوراهای شهر و روستا بر عهده دارند. 
از دولــت دوازدهــم و رئیس جمهــور منتخب 
انتظار اســت درخصوص رفع موانع پیگیری لایحه 
مدیریت واحد شهری و پیگیری مطالعات آن تا اخذ 
مصوبه مجلس شــورای اسلامی اقدام مجدانه ای 
به عمل آورند تا راه بــرای انجام تعهدات دولت و 

پاسخ گویی به مطالبات برحق مردم هموار شود. 
پی نوشت:

[۱] ماهنامــه بلدیه نــگار - شــماره چهــارم- 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ - «شرق» خرداد ۱۳۹۶- پاسخ 

به مطالبات تاریخی و نیاز مردم 
 – اول  شــماره  روشــن-  چــراغ  ماهنامــه 

اردیبهشت ماه ۱۳۹۶- چشم انداز پارلمان شهری

دولت دوازدهم و سرنوشت لایحه مدیریت واحد شهرى

پرنده آبی

نفرت از منافقین ترند شد
شــرق: در شــامگاه روز شنبه، چندســاعت بعد  �

از نشســت منافقیــن بــا برخــی از مقامــات جهان 
نظیر آمریــکا، مصر و... برگزار شــد، اتفاقی رخ داد. 
کاربران شــبکه اجتماعی بعــد از مدت ها به توافق 
جمعی رســیدند؛ آنان ســعی کردند با هشتگ های 
#IranhatesMEK از نفــرت و عــدم علاقــه خــود 
به این ســازمان بنویســند و توجه جامعه جهانی را 
جلــب کنند. وقتی به نظر رســید کلمه hates باعث 
شده هشتگ ترند نشود، هشتگ به #no2mek تغییر 
کــرد. آنانی که هرکدام به گونه ای درگیر ماجرا بودند 
و به یــاد می آوردند از برخوردهــای دیکتاتورمأبانه، 
تبعیض جنســی، تبعیض مذهبی و... این سازمان یاد 
کردند. آنان از ترورهای ســال های اول انقلاب و دهه 
۶۰ خاطراتــی را مطرح کردند که کنار هم قرارگرفتن 
آنها سبب اندوه دیگر کاربران می شد. یادآوری و بیان 
معضلاتی که در پایگاه های نظامی آنها و خیانتی که 
علیه ایران در طول این ســال ها روا داشته اند، به ویژه 
از ماجرای همکاری با صدام در هنگام دفاع مقدس 
و حتــی بعد از پذیــرش قطع نامــه ۵۹۸ نکته های 
تلخ و آزاردهنده ای بــود، اما یکی دیگر از جنبه های 
توفــان توییتری در ترندکردن هشــتگ های علیه این 
گروهك که توانســت در رتبه دوم ترندها قرار بگیرد، 
همدلی افراد با دیدگاه های مختلف از چپ تا راست، 
اصولگــرا و اصلاح طلب و مهاجران در کشــورهای 

مختلف بود. 

ماهنامه فیلم منتشر شد
در  � فیلــم  ماهنامــه 

با  خــود  جدید  طراحــی 
و صفحات  کاغذ گلاســه 
رنگی مســیر خــود را به 
ســوی همگام شــدن بــا 
جوانش  مخاطبان  علایق 
برمــی دارد. تلاش های سی وچندســاله گلمکانی، 
یــاری و مهرابی بــرای ادامــه حیات این نشــریه 
تخصصی ســینما ادامــه دارد. هرچنــد این همه 
رنگ ولعاب گامی بزرگ به ســمت امروزی شــدن 
اســت اما به نظر می رســد بیشــتر از آن نشــریات 
تخصصی جهان مدنظر باشد؛ یعني شیوه نشریات 
همشهری و آتلیه هایش در کمال تأسف الگو بوده 
اســت. اما گام بزرگ دیگری هم برداشــته شده  و 
آن توجه به اخبار ســیما و بررسی تحلیل آنهاست. 
در شــماره پیش حکایــت مناظره های فرانســه از 
منظر ســینمایی و تبلیغات بررسی شده بود و اینک 
به نحوه پوشــش اخبار زنده در ایــران می پردازد. 
همین طور ســعی شده است خبرها به صورت خبر 
و نه تحلیل نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مثل فهرست 
انیمیشن های ایندی وایر و.... اما روال سابق مطالب 
در ماهنامه فیلم دنبال شــده اســت؛ البته این بار 
می شود به تحلیلی موجز درباره نقش های شهاب 
حسینی  اشاره کرد که این سؤال مطرح می شود  که 

آیا نقش هایش ماندگار یا فراموش می شود؟ 

 مهدى عزیزى


